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سیاستمداران

قمـار روی بـاروت
تحرکات تازه اپوزیسیون ونزوئلا برای هموار کردن مسیر مداخله نظامی واشنگتن

افشاگری کریم‏خان 
دادستان دیوان کیفری بین‏المللی افشا کرد که مسئولان 
انگلیســی و آمریکایی در تماس‏های تلفنــی او را تهدید 
کرده‏اند تا حکم بازداشت نخست‏وزیر رژیم صهیونیستی 
را اجــرا نکنــد. »کریــم خان« دادســتان دیــوان کیفری 
بین‏المللی در یادداشــتی در دفــاع از تصمیم خود برای 
محاکمه نتانیاهو به دادگاه، افشــا کرد که دولت انگلیس 
تهدید کــرده در صورتی که این نهــاد حقوقی طرح‏های 
خــود برای صــدور حکم بازداشــت »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخســت‏وزیر رژیم صهیونیســتی را اجرایی کند، حمایت 
مالــی خود از ایــن دادگاه را قطع کرده و از اساســنامه رم 
که آن را تاســیس کرده، خارج خواهد شد. بر اساس این 
یادداشــت این تهدید ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ و در تماس تلفنی 
یک مسئول ناشناس انگلیسی با کریم خان، رخ داد اما در 
برخی گزارش‏های رسانه‏ای احتمال داده شده فردی که 
با کریم خان تماس گرفتــه، »دیوید کامرون« وزیر خارجه 
وقت انگلیس بوده اســت. کریم خان در این رابطه گفت: 
این مســئول انگلیســی صدور حکم‏های بازداشت برای 
نتانیاهو و »یــوآو گالانت« وزیر جنگ ســابق او را اقدامی 
نادرســت دانست.دادستان دیوان کیفری بین‏المللی که 
یک انگلیسی پاکستانی‌تبار است، توضیح داد: این تهدید 
تنها از جانب انگلیس نبود بلکه هشدارهایی هم از طرف 
یک مسئول آمریکایی دریافت کردم که به من گفت صدور 
حکم‏های بازداشت پیامدهای فاجعه‏باری خواهد داشت.
در گفت‌وگوی تلفنی دیگری در اول مه ۲۰۲۴ »لیندسی 
گراهام« ســناتور آمریکایی هشــدار داد کــه »اجرای این 
حکم‏های بازداشــت ممکن اســت جنبش حماس را به 
کشتن اُسرای اسرائیلی سوق دهد.« کریم خان در مقابل 
درخواســت‏ها برای بــه تعویق انداختن حکم بازداشــت 
نتانیاهو گفت که در این تماس تلفنی تاکید کرده که هیچ 
نشانه‏ای از آمادگی کابینه رژیم صهیونیستی برای همکاری 
با دیوان کیفری بین‏المللی و یا تغییر عملکردش مشاهده 
نشده است. دادستان دیوان کیفری بین‏الملل فاش کرد 
که قصد داشته پاسخی قاطع در ۲۲ صفحه به درخواست 
رژیم صهیونیســتی برای لغو حکم‏های بازداشت بدهد. 
او افزود: کمیته‏ای از کارشناســان حقوق بین‏الملل برای 
ارزیابی اختیارات دادگاه و امکان محاکمه نتانیاهو، گالانت 

و سه تن از مسئولان حماس را تشکیل داد.

اول ونزوئلا بعد کوبا
مارکــو روبیــو معتقد اســت کــه ونزوئلا کلید ســرنگونی 
دولت کوباســت چون هفت ســال پیش مادورو در آخرین 
تنش‏هایی که ونزوئلا با آن روبه‏رو بود از کوبا کمک گرفت و 
توانست از سرنگونی دولتش جلوگیری کند. نیویورک‌تایمز 
در گزارشــی می‏نویســد: حالا پس از گذشت این مدت، 
»نیکولاس مادورو« رئیس‏جمهــور ونزوئلا هنوز در قدرت 
اســت. »مارکو روبیو« که اکنون وزیر امور خارجه و مشاور 
موقت امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس‏جمهور آمریکاست، 
معمار اصلی تشــدید فشــار نظامی علیه ونزوئلا اســت و 
درحالی‌که به نظر می‏رسد برکناری مادورو یکی از اهداف 
فوری سیاست ایالات متحده باشد، انجام این کار می‏تواند 
به تحقق رویــای چند دهه‏ای دیگــر روبیو کمک کند که 
همان وارد کردن ضربه‏ای حیاتی به کوبا محسوب می‏شود. 
»خوآن اس. گونزالس« که دســتیار ارشــد کاخ سفید در 
امور نیمکره غربی در دوران ریاســت‌جمهوری جو بایدن 
بود، گفت: »نظریه تغییر آنها شامل قطع تمام حمایت‏ها 
از کوبا اســت. بر اســاس این رویکرد، وقتی ونزوئلا برود، 
کوبــا هم از آن پیروی خواهد کــرد.« روبیو در گفت‏وگویی 
با شــبکه خبری ان.پی.آر که اوایل ۲۰۱۹ انجام شد، این 
ایده را مطرح کرد که یک کوبای ضعیف حتی اگر »منطق 
اصلی« برای برکناری مادورو نباشــد، »محصول جانبی« 
خوشایندی از تغییر در دولت ونزوئلا خواهد بود. روبیو که 
در آن سال‏ها یک سناتور بود حتی پیامی واضح‏تر را عنوان 
کرد و به گفته یکی از دستیاران سابق سنا که اغلب در این 
بحث‏ها حضور داشت، روبیو مرتباً حمایت مادورو از هاوانا را 
با همکارانش و همچنین مقامات آمریکایی و دیپلمات‏های 
خارجــی به تفصیل مورد بحث قرار می‏داد. این دســتیار 
سابق گفت که روبیو »چشم‏اندازی را بیان کرده« که در آن 
جدایی ونزوئلا از کوبا عواقب فاجعه‏باری برای دولت کوبا 

در پی خواهد داشت.

 سیر تاریخی تغییرات رویکرد اپوزیسیون �
بــرای درک وضعیــت کنونــی، بایــد بــه ریشــه‏های 
اســتراتژیک اپوزیســیون نــگاه کــرد. پس از مــرگ هوگو 
چــاوز در ســال ۲۰۱۳ و روی کار آمدن نیــکلاس مادورو، 
اپوزیســیون ونزوئلا دو مســیر متفاوت را آزمود. برای درک 
وضعیت کنونی، باید به ریشه‏های استراتژیک اپوزیسیون 
نگاه کرد. پس از مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳ و روی کار 
آمدن نیکلاس مادورو، اپوزیسیون ونزوئلا دو مسیر متفاوت 
را آزمود. پــس از مرگ چاوز، انتخابات ریاســت‏جمهوری 
آوریــل ۲۰۱۳ بــه اولین آزمون جــدی برای اپوزیســیون 
 )MUD( »متحد تحــت لوای »میــز وحدت دموکراتیــک
تبدیل شــد. انریکه کاپریلس رادونســکی، فرماندار ایالت 
میراندا و نماینده جناح میانه‏رو، با کمپینی که بر مشکلات 
اقتصادی و فســاد تمرکز داشت، توانســت شکاف آرا را به 
شــدت کاهش دهد. نتایج رسمی شــورای ملی انتخابات 
)CNE( پیروزی مــادورو را با اختلاف ناچیز 1/49 درصد 

اعلام کرد.   
کاپریلــس با اســتناد بــه ادعاهای مربوط بــه تخلفات 
انتخاباتــی، نتایــج را نپذیرفــت. بــا ایــن حــال، تصمیم 
اســتراتژیک او مبنی بر لغو فراخوان راهپیمایی به ســمت 
کاخ میرافلــورس بــرای جلوگیــری از خونریــزی، اگرچه 
از ســوی جامعه بین‏المللــی به عنوان رفتاری مســئولانه 
ســتایش شــد، اما در داخل بدنه رادیکال اپوزیســیون به 
عنوان فرصت‏ســوزی و ضعف تفسیر گردید. این تصمیم، 
بذر نخستین شکاف جدی استراتژیک در دوران پساچاوز 
را کاشــت: تضــاد میــان »مســیر انتخاباتــی« و »مســیر 

خیابانی«.
در اوایــل ســال ۲۰۱۴، با بدتر شــدن شــاخص‏های 
اقتصادی، تورم افسارگسیخته و کمبود کالاهای اساسی، 
جناح تندرو اپوزیســیون به رهبری لئوپولدو لوپز )از حزب 
اراده مردمــی(، ماریا کورینا ماچادو )از حزب ونته ونزوئلا( 
و آنتونیو لدزما، استراتژی »لا سالیدا« )The Exit( را کلید 
زدند. منطق این استراتژی بر این اصل استوار بود که رژیم 
مــادورو ماهیتــی دموکراتیک ندارد و تنها از طریق فشــار 
مداوم خیابانی و نافرمانی مدنی مجبور به استعفا خواهد 

شد.   
اعتراضــات فوریه تا مه ۲۰۱۴ که با ایجاد ســنگر‏های 
خیابانــی )Guarimbas( و درگیری‏هــای خشــونت‏آمیز 
همراه بود، منجر به کشته شدن ۴۳ نفر و بازداشت هزاران 
تن شــد. تســلیم دراماتیک لئوپولدو لوپز به گارد ملی در 
۱۸ فوریــه ۲۰۱۴، او را به نماد »زندانی سیاســی« تبدیل 
کرد و توجه جهانی را به بحران حقوق بشر در ونزوئلا جلب 
نمود. با این حال، شکست این اعتراضات در ساقط کردن 

دولت، شــکاف میان جناح لوپز-ماچادو و جناح کاپریلس 
را عمیق‏تــر کــرد، چراکه گــروه دوم معتقد بود خشــونت 
خیابانی تنها بهانه‏ای به دست رژیم برای سرکوب می‏دهد 

و طبقه متوسط را می‏ترساند.   
در پاســخ به ســرکوب اعتراضات ۲۰۱۴، دولت باراک 
اوباما رویکرد خود را از دیپلماســی نرم به فشــار هدفمند 
تغییــر داد. تصویــب قانون »دفاع از حقوق بشــر و جامعه 
مدنــی ونزوئــا« در کنگره آمریکا و صــدور فرمان اجرایی 
روابــط  در  عطفــی  نقطــه   ،۲۰۱۵ مــارس  در   ۱۳۶۹۲
واشــنگتن-کاراکاس بود. اوباما در ایــن فرمان، وضعیت 
ونزوئلا را »تهدیــدی غیرعادی و فوق‏العــاده برای امنیت 

ملی و سیاست خارجی ایالات متحده« اعلام کرد.   
این فرمان تحریم‏های اقتصادی گســترده علیه کشور 
نبود، بلکه مسدود کردن دارایی‏ها و لغو ویزای هفت مقام 

ارشد امنیتی و قضایی ونزوئلا را هدف قرار می‏داد.
اســتفاده از عبارت »تهدید امنیت ملــی« )که الزامی 
قانونی در آمریکا برای اعمال تحریم است(، بهانه تبلیغاتی 
بزرگی به مادورو داد تا خود را قربانی امپریالیســم معرفی 
کند و حمایت کشورهای منطقه را جلب نماید. این اقدام 
نشان داد که سیاست‏گذاری آمریکا در آن زمان فاقد درک 

دقیق از حساسیت‏های تاریخی آمریکای لاتین بود.
بــا بهره‏گیــری   MUD ائتــاف  در دســامبر ۲۰۱۵، 
از نارضایتــی عمومــی ناشــی از ســقوط قیمــت نفــت و 
ســوءمدیریت اقتصــادی، توانســت پیــروزی قاطعی در 
انتخابات مجلس ملی به دست آورد و ۱۱۲ کرسی از ۱۶۷ 
کرسی )اکثریت دوســوم( را تصاحب کند. این پیروزی به 
اپوزیســیون قدرت قانونی برای عزل وزرا، تغییر ســاختار 
دیوان عالی و حتی فراخوان مجلس مؤسسان را می‏داد.   

پاســخ دولت مادورو به این شکست، اســتفاده ابزاری 
از قــوه قضائیه بود. دیوان عالی عدالــت )TSJ( که تحت 
کنترل حزب حاکم )PSUV( بود، با صدور حکمی انتخاب 
سه نماینده اپوزیسیون از ایالت آمازوناس را به اتهام تخلف 
باطل کرد. با حذف این سه نفر، اپوزیسیون اکثریت مطلق 
دوســوم خود را از دســت داد. هنگامی که مجلس از این 
حکــم تمرد کرد، TSJ تمامی مصوبــات مجلس را باطل و 

مجلس را در وضعیت »توهین به دادگاه« اعلام کرد.   
در مــارس TSJ ،۲۰۱۷ در اقدامــی کــه بــه »کودتای 
قضایــی« معروف شــد، طی احــکام ۱۵۵ و ۱۵۶ رســماً 
اختیــارات قانون‏گذاری مجلس را ســلب و به خود منتقل 
کرد. ایــن اقدام موج جدیــدی از اعتراضات گســترده را 
برانگیخــت که ماه‏هــا به طــول انجامید و بیــش از ۱۲۰ 
کشته بر جای گذاشت. مادورو در پاسخ، به جای برگزاری 
انتخابــات، دســتور تشــکیل »مجلــس مؤسســان ملی« 

)ANC( را صــادر کرد تــا قانون اساســی ۱۹۹۹ )میراث 
چاوز( را بازنویسی کند. اپوزیسیون این انتخابات را تحریم 
کرد و شرکت اســمارتماتیک )مجری سیستم رأی‏گیری( 
فاش کرد که آمار مشارکت اعلام‌شده توسط دولت حداقل 

یک میلیون نفر دستکاری شده است.   
انتخابات ریاست‏جمهوری مه ۲۰۱۸ در فضایی برگزار 
شــد که رهبران اصلی اپوزیسیون )لوپز، کاپریلس، لدزما( 
یــا در زندان بودند، یا ممنوع‏الفعالیت یا در تبعید. ائتلاف 
MUD تصمیــم به تحریــم انتخابات گرفــت. تنها هنری 
فالکون، یک چاویســت ســابق، این تحریم را شکست اما 
نتوانســت آرای کافی جذب کند. ایالات متحده، اتحادیه 
اروپــا و گــروه لیما )متشــکل از کشــورهای راســت‏گرای 
منطقه( نتیجه این انتخابات را به رســمیت نشــناختند و 

زمینه را برای بحران مشروعیت ۲۰۱۹ فراهم کردند.   
در ژانویــه ۲۰۱۹، خوان گوایــدو، رئیس جوان مجلس 
ملی از حزب اراده مردمی، با اســتناد به ماده ۲۳۳ قانون 
اساســی اســتدلال کرد که چــون انتخابــات ۲۰۱۸ فاقد 
اســتاندارد بوده، پست ریاســت‏جمهوری »غصب« شده 
و خالــی اســت. بنابراین، رئیــس مجلس باید بــه عنوان 
رئیس‏جمهور موقت سوگند یاد کند تا انتخابات آزاد برگزار 
نماید. این اســتراتژی سه مرحله‏ای )»پایان غصب، دولت 
انتقالی، انتخابــات آزاد«( با حمایت فــوری دولت دونالد 

ترامپ مواجه شد.   
دولت ترامپ با هدایت چهره‏هایــی چون جان بولتون 
)مشــاور امنیــت ملــی( و الیوت آبرامــز )نماینــده ویژه(، 
سیاســت تغییر رژیم را بــه صراحت دنبــال کرد.همزمان 
تحریم‏هــای نفتی ضربه مهلکــی به اقتصــاد ونزوئلا زد و 
تولید نفــت را به زیر ۵۰۰ هزار بشــکه در روز رســاند، اما 
سوءمدیریت داخلی و فساد ریشه‏دار پیش از تحریم‏ها نیز 

نقش مهمی در این فروپاشی داشت.   
در این میان، تلاش گوایدو برای ایجاد شکاف در ارتش 
در ۳۰ آوریــل ۲۰۱۹ )عملیات آزادی( با شکســت مواجه 
شد. عدم پیوســتن فرماندهان ارشد نظامی نشان داد که 
وفاداری ارتش بــه مادورو نه‌تنها ایدئولوژیک، بلکه مبتنی 

بر منافع اقتصادی و شبکه‏های فساد است. 
به تدریج، دولت موقت با چالش‏های درونی روبه‌رو شد؛ 
اتهامات فســاد در مدیریت شــرکت کــودی »مونومروس« 
)در کلمبیــا( و عدم شــفافیت در هزینه‏کــرد دارایی‏های 
مسدودشــده، ناتوانــی در تحقق وعده ســرنگونی دولت 
مادورو و تضعیف اتحاد منطقه‏ای علیه دولت مادورو در پی 

پیروزی گوستاوو پترو در کلمبیا و لولا داسیلوا در برزیل.
در دســامبر ۲۰۲۲، احزاب اصلی اپوزیسیون )تجدید 
ســازمان یافته در »پلتفرم واحــد«( رأی به پایان کار دولت 
موقت دادند؛ که نشان‏دهنده پذیرش شکست استراتژی 
دولــت موازی بود.    با روی کار آمدن دولت بایدن و بحران 
انرژی ناشــی از جنگ اوکراین، سیاســت آمریکا به سمت 
پراگماتیســم چرخش کرد. در اکتبــر ۲۰۲۳، نمایندگان 
مادورو و پلتفرم واحد اپوزیسیون در بریج‏تاون، باربادوس، 
توافق‏نامــه‏ای امضــا کردنــد. طبق ایــن توافــق، آمریکا 
تحریم‏های نفتی را به مدت شش ماه )مجوز عمومی ۴۴( 
تعلیق کرد و در مقابل، رژیــم متعهد به برگزاری انتخابات 

رقابتی در نیمه دوم ۲۰۲۴ شد.   
ماریــا کورینــا ماچــادو، که ســال‏ها به دلیــل مواضع 
سازش‏ناپذیرش در حاشــیه اپوزیسیون سنتی )G4( قرار 
 )Hasta el Final( »داشت، در سال ۲۰۲۳ با شعار »تا آخر
به صحنه بازگشــت. او بــا انتقاد از فســاد در هر دو جناح 
)رژیم و اپوزیســیون موقت( و با تکیه بر ارتباط مستقیم با 
مردم در ســفرهای استانی، توانســت موجی عظیم ایجاد 
کند. در انتخابات مقدماتی اکتبر ۲۰۲۳ که توســط خود 
اپوزیســیون و بــدون دخالت دولت برگزار شــد، ماچادو با 
کســب بیش از ۹۲ درصــد آرا )بیش از ۲ میلیــون رأی(، 

مشروعیت بی‏رقیبی کسب کرد.   
رژیــم مــادورو با نقــض روح توافــق باربــادوس، حکم 
محرومیت ۱۵ ساله ماچادو از خدمات دولتی را تایید کرد. 
ماچادو بــرای حفظ وحدت، ابتدا کورینا یوریس )اســتاد 
دانشــگاه( را معرفــی کرد که سیســتم انتخاباتــی اجازه 
ثبت‏نــام به او نــداد. در نهایت، در یک مانور اســتراتژیک 
هوشــمندانه، اپوزیســیون توانســت ادمونــدو گونزالس 
اوروتیا، یک دیپلمات بازنشســته و ناشــناخته را به عنوان 
نامزد ثبت‏نام کند. ماچادو تمام ســرمایه سیاســی خود را 
پشــت او گذاشــت و عملًا کمپین انتخاباتی را به نیابت از 

او رهبری کرد.   
در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴، ونزوئلایی‏ها با مشــارکت گسترده 
 )CNE( پای صندوق‏هــا رفتند. شــورای ملی انتخابــات
در شــب انتخابات، مــادورو را با 51/95 درصــد آرا پیروز 
اعلام کرد. اپوزیســیون نیــز بلافاصله اعلام کــرد که این 
آمار دروغین اســت. برخلاف ســال‏های گذشــته، حتی 
متحــدان چپ‏گرای مــادورو در منطقه )برزیــل و کلمبیا( 
نتوانســتند نتایج شــورای ملی انتخابــات را بپذیرند. لولا 
داســیلوا و گوســتاوو پترو خواســتار انتشــار کامل ریزآرا 
شــدند؛ درخواســتی که مادورو هرگز اجابــت نکرد. مرکز 
کارتر نیز رسماً اعلام کرد که انتخابات فاقد استانداردهای 

دموکراتیک بوده است. 
پس از این بود که رویکرد اپوزیســیون عملًا به حمایت 
از هرگونه سیاســتی در آمریکا که به ســقوط دولت مادورو 

منجر شود، تغییر کرد.

در اوایل سال 
۲۰۱۴، با بدتر 

شدن شاخص‏های 
اقتصادی، تورم 

افسارگسیخته و کمبود 
کالاهای اساسی، 

جناح تندرو اپوزیسیون 
به رهبری لئوپولدو 

لوپز )از حزب اراده 
مردمی(، ماریا کورینا 

ماچادو )از حزب 
ونته ونزوئلا( و آنتونیو 
لدزما، استراتژی »لا 
 )The Exit( »سالیدا
را کلید زدند. منطق 
این استراتژی بر این 
اصل استوار بود که 
رژیم مادورو ماهیتی 
دموکراتیک ندارد و 
تنها از طریق فشار 

مداوم خیابانی و 
نافرمانی مدنی مجبور 
به استعفا خواهد شد


